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پوران فرخزاد درگذشت
بخش فرهنگی - پوران فرخزاد ساعت هشت صبح پنجشنبه بر اثر 

ایست قلبی دار فانی را وداع گفت.
خبر درگذشت پوران فرخزاد در گفت‌وگوی ایسنا با دوست و همچنین 

نوه‌ی این نویسنده، به تایید رسید.
روز گذشته تیم پزشکی معالج پوران فرخ‌زاد، وضعیت و حال عمومی 
او را نسبت به روزهای پیش وخیم‌تر و سطح هوشیاری‌اش را پایین‌تر 
اعلام کرده بودند. این شاعر، نویسنده و پژوهشگر چند روزی بود که 

در بخش مراقب‌های ویژه بیمارستان در وضعیت کما به سر می‌برد.
به  او  آثار  از جمله  و  است  بهمن‌ماه سال ۱۳۱۲  متولد  فرخ‌زاد  پوران 
»زن از کتیبه تا تاریخ« )دانشنامه زنان فرهنگساز ایران و جهان در دو 
جلد(، »اوهام سرخ شقایق« )گزیده‌ای از اشعار زنان جهان(، »نیمه‌های 
ناتمام؛ سیری در شعر زنان از رابعه تا فروغ«، »زن شبانه موعود« )نشان 
زن در آثار سهراب سپهری(، »کسی که مثل هیچ‌کس نیست« درباره 
فروغ فرخزاد، مجموعه شعر »خوشبختی در خوردن سیب‌های سرخ«، 
مجموعه داستان »دیداری در پاییز«، مجموعه‌ رباعی »جنگ مشوش«، 
داستان‌های بلند »در پس آینه« و »آتش و باد«، رمان »در انتهای آتش 
امروز«  تا  دیروز  از  ایران  کارای  زنان  »کارنمای  فرهنگ  و  آیینه‌«  و 

می‌توان اشاره کرد.

داریوش مهرجویی: ایرادهای 
منتقدان از سر کم دانشی است

بخش فرهنگی - داریوش مهرجویی در مراسم رونمایی از کتاب 
»دو خاطره: سفرنامه پاریس، عوج کلاب«، کم‌دانشی و نادانی را عامل 

اصلی ایرادهایی دانست که منتقدان به کتاب‌هایش می‌گیرند.
داریوش  کتاب  جدیدترین  از  رونمایی  مراسم  خبرآنلاین،  گزارش  به 
مهرجویی کارگردان سینما تحت عنوان »دو خاطره: سفرنامه پاریس، 
عوج کلاب«  عصر چهارشنبه هشتم دی با حضور شهرام اقبال‌زاده 
مجتبی  شروقی،  علی  سینما(،  )منتقد  پوریا  امیر  منتقد(،  و  )نویسنده 
گلستانی )منتقد و استاد فلسفه( و جمعی از هنرمندان و علاقه‌مندان 

در خانه هنرمندان برگزار شد.
مراسم به دلیل دیر رسیدن داریوش مهرجویی و تعدادی از مهمانان با 

تاخیر شروع شد.
داریوش  درباره  اقبال‌زاده  شهرام  رونمایی،  مراسم  این  ابتدای  در 
دیدم  من  که  آدمی  »کتاب‌خوان‌ترین  گفت:  او  کتاب  و  مهرجویی 
زبان  دو  به  هم  و  می‌خواند  متنوع  هم  او  است،  مهرجویی  داریوش 

می‌خواند و این خصلت بسیار خوب اوست.«
او ادامه داد: »مهرجویی چند سالی است که به رمان‌نویسی روی آورده 
و عده‌ای به او ایراد می‌گیرند که چرا فیلمسازی را رها کرده است، او 
در جواب این افراد می‌گوید که من از طریق نوشته‌هایم بی‌واسطه و 
مستقیم به مخاطبانم معرفی می‌شوم، در حالی که در فیلم‌ها من از 

طریق عوامل و غیرمستقیم در ارتباط هستم.«
اقبال زاده درباره اشتراکات مهرجویی در حوزه نویسندگی و کارگردانی 
افزود: »مهرجویی رمان‌نویس، همان مهرجویی کارگردان است، او روی 
ادبی، شما در پشت کلیه گفتمان روایی  آورده به نوعی خودبیانگری 
مهرجویی دغدغه‌هایش را می‌بینید. مهرجویی در حوزه نویسندگی دچار 
آگاهی کاذب نشده است و در رمان‌هایش به نقد مسایلی می‌پردازد که 
دغدغه و مشکل همه مردم است. او نگاه دگرپذیر و تکثرگرا دارد و این 

یعنی تفکر دیگران برای من مهم باشد.«
در ادامه مراسم شبنم مقدمی قسمتی از بخش اول خاطرات پاریس را 

برای حضار خواند.

قضاوت را با مشاهده اشتباه نگیریم
کتاب  این  خاطره  دو  خواندن  دستاوردهای  بیان  به  پوریا  امیر  سپس 
پرداخت و گفت: »خوشبختانه در جامعه ما به خصوص پس از فیلم‌های 
اصغر فرهادی قضاوت نکردن درباره یکدیگر جا افتاده است، اما این 
موضوع همیشه با مشاهدات اشتباه می‌شود. یعنی وقتی از مشاهدات 

خود می‌گوییم، تهمت قضاوت کردن به ما زده می‌شود.«
پوریا ادامه داد: »وقتی کسی چون مهرجویی که به بیان بهرام بیضایی 
خود  تجربیات  و  مشاهدات  توصیف  و  بیان  به  دارد  فکری  دستگاه 

می‌پردازد، قضاوت نیست.«
این منتقد همچنین افزود: »نکته دیگری که در این کتاب قابل ارزش 
است، نقبی است که این دو خاطره به حافظه نویسنده می‌زند و زمانی 
که او اسمی را به خاطر نمی‌آورد به همان شکل نگارش را انجام داده 

است و همانطور که تفکر می‌کند و به یاد نمی‌آورد، می‌نویسد.«
پوریا در پایان سخنانش با اشاره به مهاجرت مهرجویی به فرانسه در 
سال‌های اولیه انقلاب گفت: »این مهاجرت اجباری ما را یاد کیارستمی 
می‌اندازد و آن کار شجاعانه توام با جنون دوستانه که او در مقابل اتفاق 
از  با ساعدی هم حاکی  دیدار  ثبت خاطره  لحظه  داد.  انجام  پزشکی 
همین خصلت است و احساس می‌کنم بابت همان لحظه به او مدیون 

هستیم، زیرا که تا ابد یاد کیارستمی را این‌گونه زنده نگه‌داشت.«

فیلمسازی که ادا و اصول ندارد
در ادامه مراسم اسدالله امرایی درباره مهرجویی و نویسندگی‌اش گفت: 
»مهرجویی فیلمساز با سوادی است و می‌داند چه حرفی را در چه زمانی 
بزند، زبان او ادا و اصول ندارد، راحت می‌توان با آن ارتباط برقرار کرد، 

این ویژگی‌ها باعث می‌شود تا آثار او مخاطبان را به خود جذب کند.«
رمان  که  می‌بینیم  را  فیلمسازی  اگر  »امروزه  گفت:  آخر  در  امرایی 
می‌نویسد و آن رمانش بر دل مردم می‌نشیند یعنی دارد حرف مردم 
را می‌زند که بر دلشان می‌نشیند.« سپس مجتبی گلستانی در سخنانی 
کوتاه به ارزشمندی امثال مهرجویی پرداخت و اذعان کرد: »باید قدر 
داشته‌های فرهنگی خود چون مهرجویی و کیمیایی را بدانیم و شیوه 
درست نقد را یاد بگیریم، نه این‌که مانند برنامه »هفت« به فحاشی و 
توهین نسبت به این بزرگان بپردازیم. می‌توانیم کارهایشان را دوست 
دیگر  بخش  در  کنیم.«  فراموش‌شان  نمی‌توانیم  ولی  باشیم  نداشته 

برنامه، وحیده محمدی‌فر بخش دیگری از کتاب را برای حضار خواند.

ناشناس ماندن خردورزان جامعه
در ادامه این مراسم رونمایی، داریوش مهرجویی که با تاخیر به جلسه 
رسید در تایید سخنان گلستانی گفت: »این که مسئله عجیبی نیست، ما 
الان فردی چون بابک احمدی را داریم که کتاب‌های بی‌نظیری نوشته 
است و به جد می‌گویم که مانند او را در حوزه سینما و فلسفه نداریم ولی 
چه کسی او را می‌شناسد و آثارش را خوانده است، هیچکس! این اتفاق 
هم از سر حسودی و حقد و کینه نیست بلکه از سر نادانی و کم‌دانشی 
است که حرف‌های او را نمی‌فهمیم، این از کم شعوری بعضی از افراد 

است که خردورزان جامعه‌مان را نمی‌شناسند.«
را  من  کتاب‎های  چرا  می‎گویید  شما  وقت  »آن  داد:  ادامه  مهرجویی 

نمی‎خوانند و ایراد می‎گیرند، چون درک و فهمش را ندارند.«
مهرجویی در پایان گفت: »اهمیت نوشتار بسیار بیشتر از گفتار است، 
اگر افلاطونی نبود که سخنان سقراط را بنویسد هرگز اثری از سقراط 
نداشتیم. البته کار من قصه پردازی است و فلیسوف نیستم، فلسفه‌ من 

در همان قصه‌هایم نهفته است.«
پاریس، عوج  امضا کتاب »»دو خاطره: سفرنامه  پایان هم جشن  در 

کلاب« برگزار شد.

خداحافظی با 
مادر کلاه قرمزی

بخـش فرهنگـی - با حضـور جمعـی از هنرمنـدان و 
علاقه‌منـدان، پیکر دنیـا فنی‌زاده، عروسـک‎گردان کلاه 
قرمـزی از خانـه سـینما تا قطعه هنرمندان تشـییع شـد.
بـه گـزارش خبرآنلایـن، صبـح پنجشـنبه، 9 دی مـاه، 
سـاختمان شـماره دو خانـه سـینما شـاهد تشـییع پیکـر 
دنیـا فنـی‌زاده بر شـانه‌های جمعی از هنرمنـدان و مردم 

. د بو
مراسـم بدرقـه عروسـک‌گردان کلاه قرمـزی تـا خانـه 
ابـدی، بـا حضـور هنرمندانـی چون حمیـد جبلـی، ایرج 
خانـه  )مدیرعامـل  شاهسـواری  منوچهـر  طهماسـب، 
سـینما(، سـعید پورصمیمـی، فرشـته طائرپـور، همایـون 
آزاده  مقامـی،  قائـم  علـی  مدرسـی،  حمیـد  اسـعدیان، 
پورمختـار، ایـرج نـوذری، حبیـب ایل‌بیگـی )مدیـر اداره 
حامـد،  احمـد  رضایـی،  حبیـب  ارزشـیابی(،  و  نظـارت 
علیرضـا رضاداد )دبیر جشـنواره‌ فیلم کـودک و نوجوان(، 
محمدحسـین لطیفـی، مازیـار میری، سـتاره اسـکندری، 
مهتـاج نجومـی، شـهرام حقیقت‌دوسـت، علیرضـا تابش 
بـزدوده،  عـادل  فارابـی(،  سـینمایی  بنیـاد  )مدیرعامـل 
حبیب دهقان‌نسـب، یـدالله صمدی و ... جمعـی از مردم 

شـد. برگزار 
در ابتـدای مراسـم، پیـام تلفنـی فاطمـه معتمدآریـا کـه 
در رامسـر مشـغول بـازی در فیلم فرمان‌آرا اسـت،پخش 
شـد. سـپس بـا این‌کـه حمیـد جبلـی و ایرج طهماسـب 
در مراسـم حاضـر بودنـد، پیام مشـترک ایـن دو هنرمند 

توسـط احسـان کرمـی خوانده شـد.

طائرپور: هیچ‌کس دنیا را بدون خنده ندید
در ادامه‌ مراسـم، فرشـته طائرپـور، تهیه‌کننده سـینما در 
سـخنانی گفـت: »اگـر دردهـا و رنج‌هـا رو از عمـر دنیـا 
فنـی‌زاده کـم کنیـم، بـه چیـزی حـدود 15 تا 20 سـال 
می‌رسـیم. دنیـا بـا همیـن سـن و سـال از بیـن مـی‌رود 
یعنـی یـک جـوان 20 سـاله کـه خـوب زندگی کـرد در 
حالـی کـه همـه بهانه‌هـا را بـرای غمگین بودن داشـت 
ولـی غمگیـن زندگـی نکـرد و همـه دلایـل را بـرای 
نشسـتن داشـت امـا هیـچ لحظـه‌ای از کوشـش دسـت 

برنداشت.«
او افـزود: »هیـچ کـس دنیـا را بـدون خنـده ندیـد حتی 
در لحظه‌هایـی کـه درد داشـت و حالش را می‌پرسـیدی 
بـا لبخنـد خدا را شـکر می‌کـرد. امیدوارم پسـرانش، این 
راه و رسـم او را حفـظ کنند و همسـرش کـه از این پس 

مسئولیت سـنگینی دارد.«
طائرپـور با اشـاره به دوسـتی میـان معتمد آریـا، مرضیه 
صمیمـی  دوسـتان  نیـز  و  زاده  فنـی  دنیـا  و  محبـوب 
دیگـرش گفـت: »آنهـا درس دوسـتی را خیلـی خـوب 
پـس دادنـد و در تمـام ماه‌هـا و سـال‌ها کـه بیمـاری به 

جـان دنیـا چنـگ انداخـت، کنـارش بودنـد.«
او خطـاب بـه ایـرج طهماسـب و حمیـد جبلـی گفـت: 
»تمـام ایـن حلقـه‌ای کـه بـرای بچه‌هـا کار می‌کننـد، 
خـوب می‌داننـد کـه جـای خالـی دنیـا فقـط بـا رفتـار 
کـردن شـبیه دنیـا پُـر می‌شـود. ایـن پیکـر کـه اینجـا 
آرمیـده دیگـر از درد و رنـج رهـا شـده و من یقیـن دارم 
روحـش بیـن مـا اسـت و دوسـت دارد بـه زندگـی فکر 
کنیـم و عالوه بـر دعـا و صلـوات بـه احتـرام زندگی و 
شـادی کـه او دوسـتش داشـت دسـت بزنیـم و او را بـا 

شـادی بدرقـه کنیـم.«
فرشـته طائرپـور پـس از کـف زدن حاضـران در حیـاط 
خانـه سـینما بیـان کـرد: »خـدا همـه مـا را بیامـرزد که 
مثـل دنیـا شـاد کـردن و شـاد زندگـی کـردن را همراه 
داشـته باشـیم و امیدوارم ایـن اول آرامش دنیا و شـادی 

لایـزال او و آخـر غـم همه شـما باشـد.«

محبوب: دنیا با همه بی‌مهری‌ها 
عاشقانه کار کرد

در ادامـه مرضیـه محبـوب از دوسـتان، همـکاران دنیـا 
فنـی‌زاده در سـخنانی گفـت: »دنیـا با همـه‌ بی‌مهری‌ها 
و نادیـده گرفتن‌هـا عاشـقانه کار کـرد. مـن و او، پشـت 
آن دکورهـای عروسـک‌ها با هـم زندگی کردیـم درباره 
همـه چیـز حـرف زدیـم، اشـک ریختیـم، خندیدیـم و 

حتـی بچه‌هایمـان را آنجـا بـزرگ کردیـم.«
او بـا اشـاره بـه صحبت‌هایـی کـه میـان خـود و دنیـا 
فنـی‌زاده دربـاره اینکه کدام یـک زودتـر می‌میرند، رد و 
بـدل شـد، افـزود: »او به مـن می‌گفت وقتی مـن مُردم 
بایـد در چنیـن جایگاهـی بیایی و دربـاره‌ام صحبت کنی 
امـا مـن هـم می‌گفتـم، روی من حسـاب نکـن من آن 
بـالا نمـی‌روم. می‌گفتـم دنیـا مـن از تـو بزرگ‌تـرم، تو 
مـی‌روی آن بـالا و ایـن حرف‌هـا را می‌زنـی یعنـی باید 

بـروی و مجبوری.«

ایرج نوذری: او 11 سال جنگید
در ادامـه مراسـم از ایـرج نـوذری بـه عنـوان دوسـت 
صمیمـی‌ ایـن خانـواده دعـوت شـد تـا صحبـت کنـد. 
نـوذری گفـت: »او بیـش از 11 سـال جنگیـد و مرگ را 
مسـخره می‌کـرد و کسـی حتـی بـاور نمی‌کـرد او بیمار 

باشـد. دنیـا بـه معنـای واقعـی، خود عشـق بـود.«
ایـن هنرمنـد خطـاب بـه پسـران دنیـا فنـی‎زاده کـه در 
مراسـم حاضـر بودند، گفت: »سـرتان را بالا نگـه دارید! 
بـا افتخـار هم بـالا نگه دارید، چـون مادری داشـتید که 
هـم مـرد بود و هـم زن. غم سـنگینی اسـت امـا بدانید 

کـه او نمرده اسـت.«

آرش واحدی
همواره روزهای تلخی برای انسان وجود دارد که باعث بسته شدن روزنه‌های امید برای دیدن فرداهایش 
می‌شود. این روزها شاید نگرانی‌ها بیشتر از هر زمان دیگری شده است، معضلاتی چون گرم‌شدن کره 
زمین، انتخاب‌های پرحاشیه و ترسناک سیاسی، جنگ‌های پایان‌ناپذیر و بیشتر شدن آمار بیکاری و 
گرسنگی در سراسر دنیا، بهانه خوبی برای تاثیرگذاری این نگرانی‌ها در زندگی انسان به‌وجود می‌آورد. در 
هرصورت زمانی خورشید غروب می‌کند و روزی طلوع خواهد کرد و یکی از راهکارهای اصلی ما برای 
پشت‌سر گذاشتن این نگرانی‌ها، نگاه خوش‌بینانه به فردایی روشن است. سینما به‌عنوان محبوب‌ترین 

هنر حال‌حاضر جهان نقش بسزایی در شکل‌گیری این نگاه 
از  فیلم‌‌هایی  تماشای  در حقیقت  می‌کند.  ایفا  خوش‌بینانه 
میان آثار بی‌شمار تاریخ سینما به شما اجازه می‌دهد که نور 
امید را در دلتان همواره روشن نگاه دارید. فیلم‌‌هایی که در 
تاریخ سینما ماندگار شده‌اند و بیانگر حضور این مشکلات در 
برهه‌های مختلف هستند. مشکلاتی که بشریت در نهایت 

بر آن‌ها فائق آمده و حیات خود را ادامه داده است. 
این آثار سینمایی را می‌توان به‌عنوان تاریخ مشکلات بشر 
و پشت‌سر گذاشتن آن‌ها در نظر گرفت. آثاری که امروزه 
به لطف سینمادوستان به‌راحتی قابل دسترسی هستند و شما 
می‌توانید با رجوع به آن‌ها ضمن تازه‌کردن حافظه تاریخی 
برابر مشکلات شخصی  در  و  امیدوار شوید  آینده  به  خود 
می‌تواند  که  همان‌گونه  آثار  این  کنید.  علم  قد  عمومی  و 
دکمه‌ای برای بازگشت شما به گذشته باشد، توان راهنمایی 
مخاطبانش را به‌سوی آینده‌ای روشن دارد. درحقیقت این 
قبیل آثار هدایت‌کننده نسل جدید ما برای کشف روزنه‌های 
امید در آینده هستند. در نمونه‌‌هایی که مقابل خود می‌بینید 
تلاش شده است تمام ابعاد مشکلات بشر در این روزها را 
باری که هر یک  از سنگینی  فارغ  تا شاید  بررسی کنیم، 
داریم  پیش‌رو  که  روزهایی  به  نسبت  می‌کشیم  دوش  بر 

احساس بهتری داشته باشیم.
با توجه به این‌که سینما در طول حیاتش پیکره‌ای عظیم 
آن  به  که  فیلمی  پنج  است،  تراشیده  برای خود  متصل  و 
الهام‌بخش  و  مختلف  دوران‌های  به  مربوط  پرداخته‌ایم 
سینمای  میان  از  که  آثاری  بوده‌اند،  متفاوت  نسل‌‌هایی 
زبانی  با  که  اروپا  سینمای  و  کلاسیک  سینمای  صامت، 
شیرین قادر به بخشیدن امید به مخاطبان خود تا به امروز 
هستند. در حقیقت این آثار در کنار مسائل زیبایی‌شناسی 
در سینما و حفظ ارزش‌های متنی دیگر واجد ارزش‌‌هایی 
فرامتنی هستند که تا به این روزگار ادامه پیدا کرده است. 
حال این ارزش‌ها می‌تواند توسط فستیوال‌ها و مراسم جوایز 
مختلف در سال تولید این آثار مورد ستایش قرار گرفته باشد 
را  ارزش‌هایشان  با عبور دهه‌ها  و  نادیده گرفته شده  یا  و 

به‌اثبات رسانده باشند.

1 – عصر جدید
»عصر جدید« بنا بر دلایل بسیار زیادی حال شما را خوب 
می‌کند، دلایلی که هیچ ارتباطی به وضعیت سیاسی امروز 
جهان پیدا نمی‌کند و تنها به‌دلیل درست قرار گرفتن تمام 
عناصر یک فیلم می‌تواند ایمان شما به آینده را بیشتر کند. با 
تماشای فیلم شاید به این مسئله بیندیشید که وعده‌‌هایی که 
اثر با پایان‌بندی قدرتمندش به مخاطب می‌دهد با شرایط 
امروز هیچ تناسخی ندارد ولی اثر ارزشمند چاپلین افق‌‌هایی 
فراتر از دوران ترامپ‌ها را روشن می‌کند و درهایی بزرگ به 
مسائل انسانی باز می‌کند. در »عصر جدید« چارلی چاپلین 
روایت خود را از میان اهمیت و چرایی وجود سینمای صامت 
به‌سوی گوش ناشنوای آیندگان )حال به هر اندازه پیشرفته( 

راهنمایی می‌کند.  
تماشای فیلم شما را مجبور به اندیشیدن در باب وضعیت 
برای  زیبا  راهکاری  می‌کند.  پسامدرنیته  دوران  در  خود 
می‌تواند  جدید«  »عصر  غمگین.  غروب‌‌هایی  با  رویارویی 
کمی گیج‌کننده باشد زیرا شرایطی را به‌تصویر می‌کشد که 
به‌تنهایی انسان‌ها بازمی‌گردد. مدرنیته می‌تواند باعث تنهایی 
شما شود، می‌تواند وحشت‌آور و در برخی مواقع بی‌رحم باشد 
ولی در نهایت افق‌‌هایی تازه در مقابل چشم‌های شما قرار 
تازه‌ای می‌بخشد؛  به زندگی شما معنی  خواهد گرفت که 
این بستگی به خودتان دارد که در چنین شرایطی رو به‌جلو 

حرکت کنید یا درجا بزنید.
 

2 – یکشنبه شگفت‌انگیز
را  ژانر  از 12  بیش  دهه  در شش  کوروساوا  آکیرا  کارنامه 
درون خود دیده است، اما در دل تمام آن‌ها نقشی زیبا از 
انسانیتی که می‌توان  قابل رویت است.  انسانی  احساسات 
درون آن رگه‌های پررنگی از اعتقاد، ایمان و عشق را نظاره 

کرد. شما می‌توانید با بررسی آثار کارنامه کوروساوا به نتایج مختلفی در مورد پیامی که همواره سعی در 
انتقال آن داشته دست پیدا کنید. او آثار زیبایی با محور اعتقاد در دهه 90 ساخته است، از سویی پس از 
جنگ‌جهانی دوم و فضای آخرالزمانی که ژاپن را فراگرفته بود آثاری بسیار خوش‌بینانه ساخت تا روحیه 

مخاطبان ژاپنی خود را افزایش دهد. 
یکی از این آثار تکان‌دهنده »یکشنبه شگفت‌انگیز« است. اثری محصول سال 1947 که ماجرای زوجی 
متعلق به طبقه متوسط را در دوران جنگ در توکیو توصیف می‌کند. فیلم به‌شکل عجیبی می‌توانست 
در قالب اثری صامت به‌نمایش درآید، این مشخصه فیلم تا اندازه‌ای بارز بود که تغییر آهنگ استاد 
در آن دوران باعث شگفت‌زدگی هوادارانش شد و بسیاری 
»یکشنبه شگفت‌انگیز« را متفاوت‌ترین اثر وی در زمان خود 
دانستند. شاید آثار اندکی در تاریخ سینما وجود داشته باشد که 
با پایان‌بندی خود بتوانند اینچنین حس امیدواری را جایگزین 
نگرانی‌‌هایی که در ابتدای فیلم مطرح کرده‌اند کند و چنین 

موفق از آب درآمده باشند.
 

3 – شکسپیر عاشق
اثر تحسین‌شده جان مادن با ظرافتی خاص و دلپذیر در میان 
وقایع تاریخی دست برده و شما را دچار شگفتی می‌کند. فیلم 
زندگی یکی از بزرگترین تراژدی‌نویس‌های ادبیات غرب را 
چنان پر از نور و رنگ عشق روایت می‌کند که کمتر مخاطبی 
علاقه دارد از این داستان‌پردازی دست بکشد و آن را باور 
نکند.  فیلم برای علاقمندان به ویلیام شکسپیر جذابیت‌های 
مختص به خودشان را دارد. نویسنده اثر تام استوپارد موقعیت 
مناسبی برای ارائه اثری بدون نقص را در اختیار سازندگان 
نقش‌آفرینی  قدرت  واجد  فیلم  است.  داده  قرار  مخاطبان  و 
بسیار بالایی است، نقش‌های محوری اثر به‌شدت باورپذیر و 
نقش‌های فرعی نیز یکی از بهترین بازی‌های ایفاگران خود 
را به‌ارمغان آورده‌اند. برای نمونه جفری راش یکی از بهترین 
»شکسپیر  می‌دهد.  ارائه  را  کارنامه‌اش  مکمل  نقش‌های 
را  تاریخ مصرف، عشق  بدون  ایده  این  بر  تکیه  با  عاشق« 
راهگشای بسیاری از مشکلات انسان‌ها در شرایط مختلف 

مطرح می‌کند.
 

4 – سه رنگ: آبی
کریستف  آثار  مورد  در  بحثی  هرگونه  آغاز  هنگام 
به  استاد  وی  که  شود  ذکر  مسئله  این  باید  کیشلوفسکی 
و  است  انسانی  متفاوت  وضعیت‌های  تمام  تصویر‌کشیدن 
اغلب حتی با به‌تصویر‌کشیدن یک سکانس قادر به انتقال این 
وضعیت‌هاست. آثار او شاید به‌شکلی لجوجانه افسرده‌کننده به 
نظر برسند ولی گاهی در انتهای آثارش )به‌خصوص در سه 
رنگ( می‌توان رنگی از امید به اروپا را درون آن شاهد بود. 
کیشلوفسکی با »ده فرمان« لحظات تلخی را برای ما رقم 
زد و در »شانس کور« یکی از هولناک‌ترین پایان‌بندی‌های 
تاریخ سینما را به‌نمایش گذاشت ولی »آبی« اثری متفاوت 
بار  می‌تواند  که  دارد  زیبا  فوق‌العاده  و  گرم  لحظاتی  است، 

بی‌امیدی آثار دیگر فیلمساز را به‌دوش بکشد. 
واقعیت این است که شاید تا این‌جای کار نیز بسیاری با عقیده 
امیدبخشی »سه رنگ« مخالف باشند؛ در چنین شرایطی نیز 
زیرا هنگامی که وضعیت روحی  داد  به آن‌ها حق  می‌توان 
را  بینوش  را که ژولیت  فیلمی  ندارید سخت است  مناسبی 
در همان ابتدای امر مسئول مرگ همسر آهنگساز و دختر 
نگران  اما  کنید.  تماشا  و  کرده  انتخاب  می‌داند،  کوچکش 
نقش‌آفرینی  تماشای  محو  شما  که  زمانی  زیرا  نباشید 
خیره‌کننده بینوش هستید، وضعیت تغییر می‌کند و روزنه‌های 

امید با هوشمندی برای مخاطبان اثر پدیدار می‌شود.
 

5 – بال‌های اشتیاق )فرشتگان برفراز برلین(
 سه کلمه جادویی برای اشخاصی که نیاز به سخنان امیدبخش 
دارند وجود دارد؛ این نیز بگذرد. اما ویم وندرس برای اشخاصی 
که علاقه‌ای به فکر کردن در مورد این جمله جادویی ندارند، 
اثری با نام »بال‌های اشتیاق« را به‌ارمغان آورده است. اثری 
که به واکاوی موجودیت انسان‌ها می‌پردازد‌، آن هم درست 
برلین مرز هولناکی  در دورانی سخت‌، جایی که هنوز دیوار 
میان ساکنان کشورش می‌کشید. فیلم ماجرای شگفت‌انگیز 
فرشته‌ای را بازگو می‌کند که نامیرا بودنش را فدای احساسات 
و عواطف انسانی می‌کند.  »بال‌های اشتیاق« با ریزبینی به 
شما یادآوری می‌کند که زندگی همواره آسان نیست و گاهی 
فرشتگان حاضر به فداکردن بال‌های خود برای اشتیاقی هستند 
که بشریت در شرایط بد یا خوب با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. 
فیلم رویایی شفاف برای مخاطبان ناامید خود به‌تصویر کشیده 
به‌تحسین  لب  آن  اتمام  از  پس  که  کمیاب  نمونه‌ای  است، 

وندرس و بازیگر مقتدرش برونو گانز باز می‌کنید.

ایمان عبدلی
حمید  کارگردانی  به  یکم«  و  چهل  خیابان  در  ای  »خانه  اکران: 
رضا قربانی دستیار سابق اصغر فرهادی به تازگی اکران شده. فیلم 
ارث پدر نشات  از  بر سراختلافاتی که  برادر کشی است.  داستان 
شده. برادری برادر دیگر را می کشد و تمامی اعضای خانواده را 
درگیر می کند. خانواده دچار بحران می شود و در این میان مادر 

داستان باید تمام وقایع را کنترل و مدیریت کند.
قربانی در اولین کارش به شکلی واضح از سینمای فرهادی فاصله 
دارد و قصه ی خودش را تعریف می کند. قصه ای با ریتم کند و با 
نزدیکی به شخصیت های داستان، قصه که قصه ای ازلی است و 
می ماند ذوقی که قربانی در استفاده از نشانه ها به خرج می دهد. 
از نمای آغازین فیلم و تا سکانس پایانی ک هر دو با ظرافت کار 
شده و البته تیرگی هایی که در جای جای فیلم وجود دارد و بازی 
هایی فراتر از حد تصور مثل: سهیلا رضوی. البته کسان دیگری 
هم مثل علی مصفا و مهناز افشار هم در این اثر بازی می کنند. 
از سطح  اما  نیست  یکم« شاهکار  و  خیابان چهل  در  ای  »خانه 

متوسط کمی بالاتر است.
خورجین: »مارتا مارسی می مارلین« اثر شان درکین، فیلمی متفاوت 
و مسحور کننده داستان خانه ای روستایی در حوالی نیویورک به 
رهبری پاتریک که کلی دختر جوان را حول خودش جمع کرده، 
رهبر گروه با ارتباط با شخصیت زنان را تسخیر می کنند و با القای 
اعتماد به نفسی کاذب و دروغین آن ها را مانند برده تسخیر می 
کند. فیلم به طور آشکار در نقد فرقه گرایی های جعلی است که 

شخصیت دومی و دروغین از آدم ها می سازد. 
مارتا پس از خروج از این فرقه دچار پارانویا است و نسبت به جهان 
اطرافش بد گمان است او به لوسی خواهرش پناه می برد. کارگردان 

با رفت و برگشت میان گذشته و حال مارتا ما را در موقعیت همسان 
و قابل قیاس قرارمی دهد، در دنیای مارتای واقعی و دنیای دیگر 

مارتای تسخیر شده. 
تلویزیون: »لیسانسه ها« به کارگردانی سروش صحت در شبکه 
سوم پخش می شود. سریال به مانند کارهای پیشین صحت مثل: 
شمعدونی و ساختمان پزشکان کلی آدم درمانده و پر رو دارد که 
در عین بی عرضگی اعتماد به نفس کاذب دارند. سریالی در نقد 
وضعیت رقت انگیز برخی از جوانان نسل جدید که از عالم و آدم 
طلبکار هستند. هنوز برای قضاوت زود است اما به نظر موقعیت ها 
جفنگ کار خوب از آب در آمده و مزه دارد و البته از لودگی فاصله 

زیادی دارد. 
آلبوم: »طرح نو« با صدای سهیل نفیسی که پیش از این آلبوم های 
چون »ری را« را به بازار موسیقی عرضه کرده به بازار آمده. سبک 
کاری نفیسی جالب توجه است. قطعاتی آرام و با تنظیمی خلوت که 
شعر و کلام بر روی آن غالب است. قطعاتی چون »دانی که چیست 
جمله  از  دوست«  دهان  از  »بخت  و  تو«  مهر  »هرگزم  دولت«، 
قطعات شنیدنی آلبوم هستند که همگی از اشعار و غزلیات حافظ 
می باشد که با هنر نفیسی در کنار تک نوازی گیتار شنیدنی تر شده. 
نمایش خانگی: »فروشنده« ساخته ی اصغر فرهادی قرار بوده که 
دیروز به شبکه نمایش خانگی بیاید. اگر اتفاق خاصی نیفتاده باشد 
گرفته  تصمیم  فیلم  کنندگان  تولید  باشد.  در دسترس  باید  امروز 
نیاز به  بازار کنند. فیلم  اثر را راهی  از اکران فیلم،  به فاصله کم 
که  اید  شنیده  فیلم  این  از  قدر  آن  مطمئنا  ندارد  خاصی  معرفی 
باشد. »فروشنده« بهترین کار  نداشته  به توضیح و تفسیر  نیازی 
فرهادی نیست، اما با همه ی معایبش یک سرو گردن از خیلی 
آثار سینمایی روز ایران بالاتر است. می دانید که شهاب حسینی و 

ترانه علیدوستی در فیلم بازی می کنند داستان تعرض به یک خانم 
هنرپیشه است و... 

کیوسک: »تجربه« حالا مرتب تر منتشر می شود و شماره جدید 
به  ابتهاج  از هوشنگ  روی جلدی  تصویر  با  آمده  روی کیوسک 
بهانه انتشار »بانگ نی« منظومه بلند شاعر بلند آوازه ایرانی. پرونده 
ها«  شوالیه  برای  »سوگواری  است.  ابتهاج  به  راجع  هم  ابتدایی 
نوشته مرتضا کربلایی لو در بخش ادبیات امروز ایران بررسی شده 
و گذری به دنیای نویسندگی کاظم رضا پرونده دیگر این بخش 

است. 
 ترجمه تازه ای از بیگانه کامو و در گذشت لئونارد کوهن و انتشار 
کتاب تازه ای از احمد پژمان در حوزه موسیقی از مطالب این شماره 

است.
و  است  پرونده ی صحنه  میرد«  نشسته می  پی  »می سی سی 
نمایشگاه  نمایشگاهش در بخش گالری در کنار  و  دبیری  بهرام 
آثار پیمان هوشمندزاده و »نفس« که پرونده سینمایی این شماره 
است. »تجربه« به مانند همیشه در صفحات انتهایی کلی پیشنهاد 
فرهنگی در حوزه سینما و کتاب و موسیقی دارد به علاوه داستان 

کوتاه هایی برای خواندن و اشعاری برای تمرین لطافت.
کتاب: »در باب مشاهده و ادراک« کتاب کوچک و جمع و جوری 
است. از آلن دوباتن با ترجمه امیر امجد در انتشارات نیلا. کتاب ده 
بخش خواندنی با سر فصل های جذاب دارد. »در باب اعتبار«، »در 
باب کار و خشنودی«، »در باب کمدی«  و »در باب مردان مجرد« 
که همگی روان و خواندنی جذاب است. کتاب کلا صد صفحه دارد 

وهر جایی می شود مطالعه اش کرد.
بریده ای از کتاب: »هیچ کس عاشق مآب تر از آن کس نیست که 

کسی ندارد تا عاشقش شود«

پیشنهادهای فرهنگی هفته

فیلم هایی که سفیر امید سینمای جهان شدند

روزنه‌های امید در دل تاریکی


